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  ٢٠٢٢ می ٣٠

 ٢فمينيسم و آگاھی طبقاتی
  ھای کمونيستی تأملی بر سال ھای ابتدايی جنبش

)١( 

 
ی خود از طريق مشارکت در مبارزات برای ئ زنان برای رھاۀ جنبش کمونيستی را با مبارز ۀ بين توسع اين مقاله رابطه

نه که از سوی پژوھشگران متعدد و گو ھر حال، ھمان  به. دھد آزادی از ستم طبقاتی و مردسالاری مورد بحث قرار می

 مبارزات طبقاتی يک فرآيند غيرارادی نيست، بلکه فرآيندی  ۀفعال خط مقدم اشاره شده است، ويژگی ضد مردسالاران

ھای حقوق زنان ممکن   جنبشۀبا ھمين معيار، ھم. فته در جھت تأثيرگذاری بر فرآيند تشکيل طبقات است سازمان يا

داری نباشند، بلکه اھداف محدودی را برای دستيابی به حقوق اجتماعی و سياسی زنان در نظام  ًاست لزوما ضد سرمايه

ھای ايدئولوژيک آن و  ھای زنان و مبارزات طبقاتی به لنگرگاه  قابل تغيير جنبشۀبنابراين، جنب. داری دنبال کنند سرمايه

 ٣.داری و مردسالاری بستگی دارد چگونگی درک ارتباط بين سرمايه

 مھمی در مبارزه برای ۀدھم که تشکيل حزب کمونيست، لحظ در اين مقاله، من اين موضوع را مورد بررسی قرار می

کردند، برای گريختن از تقسيم کار  ھا شرکت می زنانی که در مبارزات تحت رھبری کمونيست. ی زنان بودئرھا

ای را برای درک پيوندھای  ھای پيچيده جنبش، روشھای  ژیيستراتتأثير آنھا بر . شدند انگيخته میجنسيتی مرسوم بر

ھا  با در نظر گرفتن اين زمينه، مناسب است اين پرسش. متقابل بين آگاھی ضد مردسالارانه و آگاھی طبقاتی ميسر کرد

تاريخ طولانی جنبش کمونيستی چه کمکی به تداوم مبارزات برای آزادی زنان در ھند کرده است؟ آيا : مطرح شود که

داری ھم باشد؟ و اگر چنين است، نقش زنان در کجای   ضد سرمايهۀً ضد مردسالاری، لزوما بايد يک پروژۀپروژيک 

ھا برای حل معضلات نظری و ايدئولوژيک  بخش کمونيسم ھندی تجسم يافته است؟ پاسخ به اين پرسش یئانداز رھا چشم

بخش اول . شوند، حياتی است  ناشی می۴»مستقل «ھای مارکسيست و جنبش زنان ھای بين فمينيست معاصر که از بحث
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توليد (پردازد و آنھا را در چارچوب رابطه بين توليد و بازتوليد اجتماعی  ھا می اين مقاله به طرح برخی از اين بحث

بخش دوم طرح مختصری از نقش زنان در . دھد داری مورد ارزيابی قرار می در فرآيندھای انباشت سرمايه) مثل

ھای  انداز ارتباط بين جنبش بخش سوم به صورت مشخص به چشم. کند ی جنبش کمونيستی ارائه میئابتداھای  سال

 .پردازد طبقاتی و ايجاد يک آگاھی ضدمردسالارانه می

١ 

. داری اساسی ھستند واضح است که اقتدار و نھادھای مردسالارانه در حفظ و افزايش نرخ انباشت در سيستم سرمايه

تر   بزرگۀدھد که به چرخ ای از روابط اجتماعی سازمان می طريق تقسيم کار جنسيتی سنتی به گونهمردسالاری از 

 زنان، به بخشی از استخراج ۀ نيامده و به رسميت شناخته نشد  حساب روابطی که در آن کار به. کند توليد کمک می

ردسالارانه و سرکوب کارگران در سيستم از اين منظر، ارتباط مستقيمی بين اقتدار م. ارزش اضافی تبديل می شود

بنابراين از آنجا که تعامل بين سرمايه و کار متکی بر کار بدون مزد زنان . تر توليد ارزش اضافی وجود دارد بزرگ

. زده است گيری طبقات، جنسيت ِدھد، خود فرآيند شکل را شکل می) توليد مثل(است که پايه و اساس بازتوليد اجتماعی 

داری  ِتر زنان کارگر در کار با دستمزد، تحت تأثير ساختار خانواده است که با نفوذ سرمايه اين، مشارکت کمعلاوه بر 

 ۀ صورت مؤثری نقش مالکيت خصوصی در حبس زنان در حوز  ، به۵دار کردن بحث پيرامون خانه. شود پديدار می

وش زنان، از نظر کار بدون دستمزد برای بازتوليد  کار بر دۀوليت فزايندؤبه اين معنا، بار مس. خانگی را نشان داد

. ين، بخشی از ھمان فرآيند استخراج از توليد ارزش اضافی استئآميز با دستمزد پا و کار تبعيض) توليد مثل(اجتماعی 

توان فرآيندھای  به عبارت ديگر، مردسالاری بخشی اساسی از بازتوليد مناسبات اجتماعی است که بدون آن نمی

 ۀبنابراين، پيوند نامتقارن بين کار بدون مزد و کار ھمراه با مزد زنان، نتيج. اج اقتصادی را حفظ و تقويت کرداستخر

اين ديدگاه، تمرکز زنان در اقشار .  و تجلی آن در مظاھر مختلف سيستمی است۶یئ تضادھای ساختاری بين کار سرمايه

تر انباشت با آن  که در فرآيندھای بزرگرا يض سيستماتيکی  کارگر به دليل تبعۀترين بخش طبق ديده خاصی از ستم

 .دھد نيز توضيح میمواجه ھستند، 

ھمانطور . اند  فمينيست اظھار کردهۀًچنين برداشتی کاملا متفاوت از آن چيزی است که بسياری از پژوھشگران برجست

دھد که سازماندھی سلسله  فمينيستی تشخيص میيک ديدگاه ": است ھای تأثيرگذار در اين زمينه آمده که در يکی از کتاب

و » مذکر«که زندگی کردن با برچسب  مراتبی جھان بر محور جنسيت، کليد حفظ نظم اجتماعی است، يعنی اين

اما به صورت ھمزمان، فمينيست بودن به معنای پنداشت . ھای متفاوت است به معنای زندگی با واقعيت» مؤنث«

در چنين تحليلی، .  ناتوان با رجوع به ھر چھارچوب غالبی است که فضای مرکز را می بلعدًی و نسبتائ جايگاھی حاشيه

عنوان ويژگی ساختاری  به) »زن«به عنوان » مؤنث«و » مرد«به عنوان » مذکر«يعنی بازتوليد اجتماعی (جنسيت 

ز اين رو، روابط جنسيتی ا. دھد شود که زنان را در معرض ستم قرار می ھای سيستمی در نظر گرفته می نابرابری

 اشکال ستم، به جای ۀھم) در اين ديدگاه. (گيرند داری و روابط اجتماعی توليد قرار می  ستم سرمايهۀخارج از چرخ

در چنين وضعيتی، . گيرند ی قرار میئتر، با موقعيت جنسيتی زن مورد شناسا در اقتصاد سياسی بزرگ» زن«موقعيت 

شوند که  ای در نظر گرفته می» جامعه«عنوان  زنان به: يابد تخصيص می» داری سرمايهطبقه و «يک جايگاه ثانويه به 

فمينيسم «ی، ئھا به ھر حال، نقد فمينيستی چنين برنامه. ھستند» توانمندسازی«ھای   بسيج شدن از طريق برنامهۀآماد

عنوان  ھای ضد مردسالارانه به بش جنۀدھد، که در آن رھبری مردان قرار می» فمينيسم زنانه«را در برابر » مردانه

تر را  با اين حال، چنين ديدگاھی نقش جنبش دموکراتيک گسترده. شود و رھبری زنان تلقی می» نمايندگی«سرکوب 

 ".شناسد  ظرفيت زنان برای مقاومت در برابر مردسالاری به رسميت نمیۀبرای توسع
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َ انگ ۀ ارزش کار را در مقابل نظريۀگيرد که نظري تری نيز از اين نقد نظری شکل می موضع فمينيستی افراطی

شود  ی است که به کار زنان زده می»انگ «ۀدر اين ديدگاه، تقسيم کار جنسيتی، نتيج. دھد کار قرار می) برچسب ننگ(

ی شود که وقت ادعا می.  رويکردھای اعمال تبعيض اجتماعی قرار گيردۀو بايد به جای تمايل به استخراج مازاد، در زمر

گيرد، نياز به   و کار نجس مورد ملاحظه قرار می٨ھای غيرقابل لمس ، سنت٧ خانگی و ھمچنين ابعاد کاستۀحوز

ای با   در تضاد با جامعه٩ ارزش کارۀنظري«شود که  ھمچنين استدلال می. فمينيستی است) بين ذره(استفاده از لنز 

در . باشد» واجد ارزش« ، انگ زده شده است و نبايد بحث اصلی جان اين است که به کار زنان. ساختار کاست است

 مد نظر قرار گيرد، که در ١٠»تنيدگی درھم« پسامارکسيستی ۀتواند توسط نظري عوض بايد آن را چيزی ديد که فقط می

. شوند تا زنان را در شکل خاصی از کار تحت سلطه قرار دھند ديگر در ھم بافته می ھای مختلف سلطه با يک آن لايه

بازتوليد / است، زيرا توليد شود، از نظر مفھومی ناکافی ھا استفاده می که توسط جان و ساير فمينيست» ارزش«فھوم م

 ۀگرايان تقليل «ۀعنوان يک نظري  ارزش کار را بهۀرا از استخراج ارزش اضافی جدا و نظري) توليد مثل(اجتماعی 

انحطاط نيروی کار را در . دھد  ارزش کار نسبت میۀی را به نظريئتفسير کرده و يک مفھوم روبنا» اقتصادی

 تمايل درونی ۀنصب شده به کار بدون مزد را در نتيج» انگ«کند و  و نمی و جداری جستج فرآيندھای انباشت سرمايه

اين ديدگاه با ناديده . دھد ھای داخلی و غيرداخلی مورد تجزيه وتحليل قرار نمی سرمايه به تبعيض سيستماتيک در حوزه

ًخصوصی افتاده، و در نتيجه عملا /فتن اين واقعيت و ايجاد يک تقسيم بين داخلی و غيرداخلی، در دام ليبرالی عمومیگر

  .شود  می داری بومی است، ناديده گرفته در سرمايه) َاساسا(ی که ر تشديد تبعيض اجتماعی و سيستمينقش مردسالاری د

گيری   متقابل پيچيده بين شکلۀيج، مناسب است که برای تحليل رابطھای نظری را ھای چارچوب با توجه به محدوديت

ھای متداول ترسيم اين رابطه،  يکی از راه. طبقه و تبعيض اجتماعی، به ادبيات فمينيستی مارکسيستی معاصر بازگرديم

) توليد مثل(اجتماعی بدين معنی که بازتوليد . ترين معنای ممکن آن است کاوش در فرآيندھای بازتوليد اجتماعی در وسيع

، آداب و رسوم و اخلاقيات )مانند کاست(مراتبی  تنھا به کار بدون مزد خانواده، بلکه به ساير نھادھای اجتماعی سلسله نه

سلسله مراتب .  اجتماعی يکسان دانستۀتوان آنھا را با طبق توانند جايگزين شوند و نه می وابسته است که نه می

گيری   اجتماعی و اقتصادی در مسير شکلۀتوانند با تقويت سلط معه در بھترين حالت میمردسالارانه، کاست و جا

. داری ضروری است به عبارت ديگر، سلسله مراتب اجتماعی برای حفظ نظام سرمايه.  کنندءطبقات نقش واسطه ايفا

ھای  مردسالاری در محيطداری که در مظاھر مختلف  آنھا ھمچنين در جھت سازگاری با مراحل مختلف انباشت سرمايه

کردند که  برای مثال، بسياری از اشارات فمينيستی اغلب استدلال می. اند بندی شده اند، قالب اجتماعی متنوع بازتاب يافته

اما روندھای . دسترسی زنان به کار دستمزدی توسط ھنجارھای اجتماعی و فرھنگی حاکم در خانواده محدود شده است

ی مواجه نبودند، ئھا  برای بيرون رفتن و کار با چنين محدوديت١٢ و آديواسی١١ه زنان داليتدھد ک تاريخی نشان می

با اين حال، اين امر پشت مردسالاری را . بلکه نرخ مشارکت در کار آنھا بيشتر از ھر گروه اجتماعی ديگری بود

. د و استثمار جنسی مشھود بود عمومی از طريق افزايش کار بدون مزۀ مردانه در حوزۀنشکست، بلکه قدرت و سلط

ل ابزار توليد، اخلاق خصوصی وھای اجتماعی صاحب و کنتر سلسله مراتب اجتماعی برای ابراز تسلط طبقات و گروه

داری به دليل   انباشت سرمايهۀھای اجتماعی بر بالای سفر ھا و ساير گروه حضور برخی از کاست. را زير پا گذاشتند

ھای  مارکس اين فرآيند را در يادداشت. اجتماعی در ھمين چارچوب رخ داده استمادی، ايدئولوژيک و  ۀسلط

آيند، و با  دھد که نھادھای متعلق به گذشته از ماديت خود کوتاه می کند، آنجا که نشان می شناختی خود توصيف می قوم

 .شوند زمان حال سازگار شده و دوباره پيکربندی می
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 روزگار باستان، مينياتوری از جامعه است، اما در شکل ۀخانواد«: کند استدلال می اينگونه ١٣مارکس در نقد مورگان

تضادھای «و بدين ترتيب …» تک ھمسری آن، بر نھادھای اجتماعی استوار است که خارج از گروه خويشاوندی ھستند

عنوان يکی  ھمچنين بايد بهپدرسالاری . شوند توسط نيروھای خارج از خانواده يا درون جامعه ايجاد می» درون خانواده

اين مفھوم ھمچنين . ی شودئيابد، شناسا شود و توسعه می  تاريخی تضادھای طبقاتی پديدار میۀی که با توسعئاز تضادھا

در خانواده مورد » بردگی پنھان«عنوان زايش  ی را بهئی که او مالکيت دارائشود، جا توسط خود مارکس باز می

ھای سوسياليست و مارکسيست، ھويت تاريخی يافته  ويکردی که پدرسالاری توسط فمينيستدر ر. ی قرار می دھدئشناسا

فمينيست «ھای کمونيستی برای آزادی زنان و ديگر  تفاوت بين ايدئولوگ. ای محوری است لهأشود، مس و توضيح داده می

  .در ھمين جا نھفته است» ھا

 ادامه دارد

  :پاورقی ھا

١- . Archana Prasad  

.  منبع به زبان انگليسی است٢٩ منتشر شده است، دارای بيش از ٢٠٢٠ چ تا مارنوریجاين مقاله که به تاريخ  .٢

 :توانند به اصل مقاله و منابع مربوطه در آدرس زير مراجعه فرمايند مندان میه علاق

 consciousness-class-and-nismfemi/content/org.cpim://https 

ھای مبارزاتی آن  ژی و تاکتيکيسترات، درک درست جنبش زنان، اھداف،  نو اين واقعيتی است که بدون توجه به آ  .٣

 )م. ( می رسد در جوامع مختلف ناممکن به نظر

4. ‘autonomous’ women’s movement 

5. Housewifization  (Maria Mies, Patriarchy and Accumulation on a World Scale) 

ماريا ميس، مردسالاری و انباشت ( ١٩٨٦. فرآيندی که در آن تقسيم کار، زنان را به زنان خانه دار تبديل کرده است

 )م) (دريک مقياس جھانی

 )م (.کاری که در ازای پرداخت دستمزد از سوی کارگران برای سرمايه داران انجام می شود .۶

ھمسری و انتقال ارثی در سبک زندگی مشخص  ی مثل درونئھا بندی اجتماعی که با مشخصه کاست نوعی طبقه  .٧

ھای اجتماعی عرفی و  ينی در سلسله مراتب آن، تعامل و محروميتئًشود و غالبا مواردی مانند شغل، وضعيت آ می

 ) نقل از ويکی پديا-م. (فراد دخيل و مؤثر استبندی ا مفاھيم يا تصورات فرھنگی از خلوص و آلودگی در درجه

  .کند ی از مردم را نجس و غير قابل لمس دانسته و آنھا را طرد میئھا سنت برخاسته از نظام کاستی که گروه  .٨

کند که ارزش اقتصادی يک کالا يا   ارزش اقتصادی ھترودوکس است که استدلال میۀ ارزش کار يک نظريۀنظري  .٩

َاين مفھوم اساسا در پيوند با اقتصاد مارکسی . شود  لازم برای توليد آن تعيين میً ميزان کل کار اجتماعاۀيلخدمت به وس

 )م.(مطرح است

10.  Intersectionality 

 قدرت که بر کسانی که بيش از ھمه در ۀتنيد ی نظامات درھمئتنيدگی، چارچوبی تحليلی است در تلاش برای شناسا درھم

ھای  کند ھمه جنبه ای از فمينيسم که ادعا می فمينيسم اينترسکشنال شاخه. گذارد اند، اثر می ه رانده شدهجامعه به حاشي

 .پوشانی دارند با ھم ھم) جنسيت، نژاد، طبقه، جنسيت، معلوليت و غيره(آميز ھويت اجتماعی و سياسی  تبعيض
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